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 باسمه تعالي

 

اسلام به عنوان ديني كه همه ابعاد زندگي فردي واجتماعي را مورد توجه قرارداده ، طبيعي 

عاملي كه قادر است زمينه مناسب حركت تكاملي انسان را است كه به اقتصاد به عنوان 

فراهم سازد مي نگرد. ازجانب ديگر، نظر به اينكه اولاً ، اقتصاد با نيازهاي غريزي ملموس 

مرتبط است وثانياً در نظام كلي اسلام مي بايستي بستر مورد نظر تكامل معنوي را فراهم 

نحوي كه لازم خواهد بود ضمن پذيرش آورد، مي بايستي تابع مقررات خاص باشد به 

فعاليتهايي كه به طور طبيعي انجام مي پذيرد، به نحوي به آنها جهت داده شود كه هدف 

مورد انتظار محقق گردد. بنابراين دولت به عنوان متولي امورجامعه وناظر برحركت آن 

اماً حضور فعالي ازيك طرف وامكاناتي كه برابر حكم اولي دراختيار دارد ازطرف ديگر، الز

 .درجهت شكوفايي اقتصادي خواهد داشت

 

بنابراين، اقتصاد دراسلام، يك مجموعه منسجم است كه داراي اصول ومباني خاص خود 

 .مي باشد ورشد وتعالي جامعه ازجهت اقتصادي ، تنها درسايه اين انسجام ممكن مي گردد

 

مطالعه تاريخ امم اسلامي ، نشان مي دهد كه با وجود لزوم اين انسجام، به تدريج به علت 

حاكميت حكام ناصالح، كه نه براساس اصول اسلامي ، بلكه بر پايه قدرت طلبي وكنز 

ثروت و به استضعاف كشيدن مردم برجوامع اسلامي حاكم شدند وبا هيچ قاعده اي نمي 

م دانست، اقتصاد جامعه ازحالت اوليه كه دردوره صدر اسلام به توان آنان را نماينده اسلا

علت اجراي احكام الهي به توسعه ورشد نايل شده وبه صورت قدرتمندترين جامعه درآمده 

بود، خارج شد وعملاً به دو بخش مجزا ازيكديگر، تقسيم گرديد.بخشي كه مربوط به امور 

ايمان واعتقاد؛ خود را ناگزير ازاجراي  فردي وروابط اقتصادي مسلمين بود كه به علت

احكام مي دانستند وبناچار ازحكومت) كه ديگر آن را نماينده اسلام نمي دانستند( جدا شده 

وبه سمت فقاهت جذب شدند. دراين بخش مسلمين مشكلات خود را ازطريق استفتا 
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د، ازاسلام ازفقهاي بزرگ حل مي نمودند به بخش دوم كه مربوط به حكومت وعمال آن بو

جدا شده وبرخلاف اصول اسلامي كه وظيفه دولت را تامين نيازهاي جامعه، فراهم آوردن 

زمينه فعاليت براي همه، تامين عدالت اجتماعي ازبعد اقتصادي ومانند آن مي داند، تنها به 

افزودن به قدرت سلطنت و موروثي كردن آن وجمع آوري درآمدها و هزينه نمودن آنها 

شخصي و احياناً خانوادگي وقومي فكر مي كردند. ازاين مرحله است  يال صرفاًدرجهت ام

كه اجراي احكام حكومتي معطل مي ماند ولي درمقابل، فقه اسلامي برپايه احكام الهي 

تداوم مي يابد تا زندگي مسلمين را با نشاط و زنده نگهدارد. بهمين علت، چنانچه جوامع 

ته به همه امور ومصاديق فقه اسلامي توجه كامل نموده اسلامي درطول چهارده قرن گذش

كردند و همانطور كه درسوره مائده بودند، نيازي به استفاده ازقوانين ساير ملل پيدا نمي

اعلام شده است، قوانين ومقررات الهي به صورت كامل درقرآن آمده وپاسخگويي به هيچ 

انين براي اداره جوامع در هربرهه، يك نياز انسان را فروگذار نكرده است. اين صلاحيت قو

ادعا نيست بلكه تاريخ، اين امر را به اثبات رسانده  است. زيرا زماني كه جامعه اسلامي 

درمترقي ترين عصرهايش ازچين واندونزي تا سواحل مديترانه وشمال آفريقا را شامل مي 

گي مي كردند. به شده است، با وجود آنكه دراين سرزمين وسيع، ملت هاي گوناگون زند

خوبي زندگي اجتماعي اين توده عظيم را منظم مي ساخت وهرگاه مساله جديدي پيش مي 

آمد، باب تازه اي از اجتهاد فقهي گشوده مي شد ودرپرتو انعطاف پذيري و وسعت بي 

نظير فقه اسلامي، مشكلات حل مي گشت. وسعت وانعطاف پذيري اين فقه، تنها مربوط 

ته نيست، بلكه فقه اسلامي ، صلاحيت آن را دارد كه امروز و درآينده به دوران هاي گذش

 .نيز جوامع را با همه تحولاتي كه درآنها پيدا مي شود اداره ورهبري كند

 

بنابراين، براي شناخت توانايي اسلام درايجاد يك جامعه منسجم كه داراي اقتصادي پويا 

گردند، توضيح داده شود تا معين گردد باشد، لازم است عناصري را كه موجب پيشرفت مي 

كه چرا در ابتدا، جوامع اسلامي داراي رشدي سريع بوده و پس ازچندي راه زوال را پيموده 

 .اند
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 .ايمان، حكومت وشكل رفتار فردي دراسلام ازپويايي وحركت برخوردار است

 

ت سعادت بشر ازنظر اسلام، تلفيق اين عناصر براساس دستورات واحكام  الهي ، قادر اس

را تامين كند وجداكردن برنامه اقتصادي، ازساير بخش ها به معناي ازبين بردن زمينه لازم 

براي تحقق كامل اين برنامه است. بنابراين ، اقتصاد  اسلامي ، يك مجموعه هماهنگ وبه 

هم پيوسته است به نحوي كه نمي توان بخشي ازآن را بدون توجه به بخشي ديگر ، مورد 

ت قرارداد وانتظار داشت كه همان نتيجه)يعني پويايي ورشد( را به ارمغان آورد. به عناي

علاوه، اقتصاد، جزئي ازبرنامه اي است كه اسلام براي سعادت بشر آورده است. دراسلام، 

 .مسائل اجتماعي، سياسي ، عبادي ، اقتصادي ، اخلاقي و. . . با يكديگر پيوندي عميق دارند

 

بخواهيم ازطرفي تصوير درستي از اين اقتصاد داشته باشيم وازطرف ديگر ،  بنابراين ، اگر

علل انحطاط اقتصادي جوامع اسلامي را بررسي كنيم، لازم است آن را دراين مجموعه 

قراردهيم وپس ازتعيين جايگاه آن در رابطه اش با ساير بخش ها، ارزيابي خود را به انجام 

 .رسانيم

 

 تباط آن با ساير موازين اسلاميساختار اقتصاد وار-الف

 

رابطه اقتصاد وعقيده:عقيده كه پايه اصلي درتفكر اسلامي است، مسلمان را به اداي -1

وظيفه وا مي دارد وچون اين عقيده ازجامعيت برخوردار بوده ومصالح كل نظام وجامعه را 

به يك تعادل سالم درخود نهفته دارد، برفعاليت هاي اقتصادي فرد نيز سايه افكنده وفرد را 

 .رهنمون مي شود

 

ارتباط اقتصاد با مفاهيم :اين مفاهيم از اعتقادات سرچشمه مي گيرند ودرافعال اقتصادي -2

اثري مستقيم دارند. مثلاً سود گرچه داراي مفهومي مشترك بين همه نظام هاي اقتصادي 

مي گيرد، نه تنها  است ولي به اين علت كه دراسلام سود با توجه به مباني اعتقادي شكل
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شامل سود مادي است بلكه منحصر به آن نبوده ومفهوم وسيع تر مي يابد. به اين معني كه 

براساس اعتقاد به آخرت. اين امكان فراهم مي آيد كه فرد مسلمان فراتر از سود مادي ، 

 .فعاليت هاي اقتصادي خود را درجهت منافع درازمدت جامعه نيز به انجام رساند

 

باط اقتصاد و عواطف :اسلام درجهت پرورش وتكامل عواطف انساني، دستورات ارت-3

موكدي دارد. اين عواطف زائيده مفاهيم هستند كه رفتار انسان را شكل مي دهند ونظر به 

اينكه معيار ارزش، تقوي وپرهيزگاري است ، به عنوان مثال ، دربازار اسلامي ، به جاي 

 .دار را ممكن مي سازدرقابت مخرب، رقابت سازنده وپاي

 

رابطه اقتصاد وسيستم مالي :نظر به اينكه سيستم مالياتي اسلامي ازدو بخش اولي -4

وحكومتي تشكيل شده است ، وهردو دردست دولت اسلامي مي باشد ونمي توان درموارد 

ويا تخصيص وصرف درآمدهاي ناشي ازماليات هاي اولي تغيير داد، بنابراين نمي توان 

 .سلامي را بدون سيستم مالياتي آن، بيان كرداقتصاد ا

 

رابطه اقتصاد ودولت اسلامي :دولت اسلامي نه تنهادرامور اقتصادي داراي اختيارات -5

فراواني است، بلكه بخش عظيمي ازثروت هاي طبيعي را مالك است ومي تواند به هرنحو  

 .كه مصلحت بداند، ازآنها بهره برداري كند

 

ساير احكام:دراسلام ، هرفعل انسان داراي حكمي است. بنابراين فعاليت  رابطه اقتصاد با-6

هاي اقتصادي، نمي تواند خارج ازاين قاعده كلي مطرح شود. مثلاً حذف ربا واحكام مربوط 

به مالكيت ومحدوده آن، پايه هاي مستحكمي را براي گسترش فعاليت هاي اقتصادي فراهم 

 .مي سازند

 

 ء مشروعيت حكومت ازديدگاه اسلاممفهوم حكومت ومنشا -ب
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حكومت ودولت دريك اصطلاح، شامل مجموعه دستگاه اداره كننده يك كشور است، اعم 

از رهبري ، قواي سه گانه ، نيروهاي مسلح و . . . هرحكومت، منشاء قدرت ومشروعيتي 

مشروعيت حكومت منشاءدارد. دراسلام، حق حكومت دراصل ، ازآن خداوند متعال است و 

اسلامي، بازگشت آن به اراده تشريعي اوست وبه تصريح نصوص، برفردي مانند آنچه به 

اعتقاد شيعه درباره پيامبر اكرم )ص( وائمه معصومين)ع( واقع شده است. درزمان غيبت 

معصوم)ع( ، تعيين موازين ومعيارهاي لازم براي حاكم وتشخيص وجود اين موازين 

رفرد يا افراد واجد شرايط، به عهده مردم يا منتخبين آنها ازخبرگان جامعه ومعيارها د

 .اسلامي است

 

چنين حكومتي ، ازنظر اسلام حكومت شرعي است واسلامي . اختيارات و وظايف مورد 

نظر اسلام، مانند اداره انفال، اخذ ماليات ها،نظارت و دخالت درامور اقتصادي مردم ، 

است نه حكومت هايي كه ازراه هاي ديگر برمسلمانان حاكم شده  مربوط به چنين حكومتي

باشند واين حكومت ها نيز تا زماني اعتبار دارند كه به قرآن و سنت رسول اكرم )ص( 

وائمه معصومين)ع( ، عمل نمايند. زيرا همان طور كه اشاره شد، حكومت اسلامي داراي 

اد است كه امكان نظارت يامداخله ها ، اختيارات و وظايف گسترده اي دراقتصمالكيت

وسيعي را براي دولت فراهم مي سازد.به علاوه ، دولت اسلامي دربخش اجراي احكام و 

قوانين ثابت اسلام در زمينه اقتصاد كه وسيله خداوند متعال ورسول گرامي )ص( براي 

ست. هميشه تعيين شده است، داراي وظيفه پيگيري ونظارت براي تحقق اهداف اقتصادي ا

همچنين، اسلام تشخيص وظيفه وتعيين تكليف نسبت به  بخشي از مقررات وسياست 

هاي اقتصادي را برعهده دولت نهاده است. زيرا با توجه به گسترش اسلام در گذاري

سرزمين هاي مختلف وپديدآمدن اوضاع واحوال متفاوت درطول تاريخ، مسائلي پديد مي 

قوانين ثابت ومراجعه به قرآن وسنت معصومين)ع( آيد كه لازم است حكم آنها ازميان 

استخراج شود. در چنين شرايطي ، حاكم اسلامي بايد موضوعات مستحدثه را شناسايي 

كرده وبراساس اصول و قواعد كلي فقه، حكم مناسب آنها را صادر كند.گاهي نيز تامين 
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سلام، به طور موقت مصالح مهم تر اسلام ومسلمين، اقتضا مي كند كه پاره اي ازاحكام ا

تعطيل شود. تشخيص چنين موارد وصدور حكم مناسب درباره آنها، برعهده حاكم اسلامي 

است. بنابراين ، چنانكه ملاحظه گرديد، اگر حاكم اسلامي داراي مشخصات تعيين شده 

نباشد، تصميمات او نه تنها امورمادي بلكه امور اخروي و معنوي انسان ها را نيز دچار 

 .خواهد نمود اختلال

 

 آزادي درفعاليت هاي اقتصادي فردي وحدود آن-ج

 
 

... 

 

... 

 

 

با عنايت به توضيح مختصري كه درباب عناصر اساسي فعاليت هاي اقتصادي ، وظايف 

دولت و زمينه هاي آن داده شد، مشخص گرديد كه لازمه پويايي اقتصادي جامعه اسلامي 

 .، توجه به اين عناصر وپيوستگي وهمبستگي كامل آنهاست

 

ريخ جوامع اسلامي نشان مي دهد كه هرگاه مسلمين برپايه اعتقاد حركت كرده مطالعه تا

ودولت نيز داراي مشخصات اسلامي بوده ، رشد اقتصادي سريع امكان پذير گشته وهرگاه 

 .اين عناصر از يكديگر جدا افتاده اند، راه انحطاط را پيموده است

 

 :ك كردبراين اساس ، چند دوره را مي توان از يكديگر تفكي
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دوره صدر اسلام :دراين دوره كه از زمان هجرت پيامبر اسلام)ص( شروع مي شود وبه -1

حكومت اميرالمومنين علي )ع( خاتمه مي يابد، دوره شكل گيري ، رشد وشكوفايي جامعه 

اسلامي است. دراين زمان حكومت براساس ايمان به خداي يگانه، عمل دولت اسلامي 

ورفتار مردم نيز تا حدود زيادي برابر احكام اسلامي است. مردم  درچارچوب قوانين اسلام

كند. درنتيجه نه به دولت خود اعتماد و اعتقاد دارند ودولت نيز به وظايف خود عمل مي

تنها ازنظر اقتصادي جامعه اي قدرتمند ساخته مي شود، بلكه همين اقتدار اقتصادي ، مايه 

 .تلف به آن مي گردداساسي بسط نفوذ اسلام وگرايش ملل مخ

 

دوره امويان وعباسيان:دراين دوره گرچه حكام خود را خليفه پيامبر اكرم)ص( مي دانند -2

ولي درواقع جز به سلطنت كردن فكر نمي كنند ورفتار آنان نيز هيچ شباهتي به حكومت 

اسلامي ندارد. دراين دوره حكام براي توجيه خود دست به تحريف اصول اسلامي وسنت 

ي مي زنند. اين انحراف درحكومت، باعث مي شود كه مردم ازحكومت جدا گردند زيرا نبو

دولت را ازآن خود ورفتار آن را برپايه اصول قرآن وسنت نمي يابند. اين جدايي ضربات 

جبران ناپذيري را بر پيكره جامعه اسلامي وارد نمود به نحوي كه پس ازاين ماجرا، سرزمين 

ي توانستند مظالم حكام منحرف را بپذيرند، هريك ادعاي استقلال هاي اسلامي نيز كه نم

 .كرده وسعي در تلاشي جامعه اسلامي نمودند

 

ازجانب ديگر، نظر به اينكه تكليف به هيچ وجه ازانسان ساقط نمي شود، عصر فقاهت 

مستقل ازحكومت آغاز مي گردد ومسلمين به جاي آنكه براي حل مشكلات به دولت 

ويا حتي انتظار كمكي ازآن داشته باشند، براي رفع مسائل خود به فقها، يعني  مراجعه كنند

كساني كه آنان را نماينده معصومين)ع( مي دانند متوسل مي شوند. دراين شرايط، ملاحظه 

توقف كامل وجود دارد و حكومت هاي اسلامي مي گردد كه ازنظر حكومت و وظايف آن،

 .سير قهقرايي مي پيماند
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حاكميت سلسله هاي پادشاهي:دراين دوره مشاهده مي گردد كه سلطنت رسماً جاي  دوره-3

گيرد وپادشاهان گرچه درظاهر درپوشش اسلام حكومت مي كنند ولي ازآن خلافت را مي

كاملاً بيگانه اند وحتي احكام اسلامي را مخالف منافع خود مي يابند. اين روش سلاطين 

عكس العمل هاي شديدي بروز كند ومردم وعلماي موجب مي گردد كه ازطرف مسلمين، 

شود كه نه دين رسماً درمقابل پادشاهان بايستند. بازتاب اين قيام هاي اسلامي باعث مي

تنها شاهان دررفتار خود تجديد نظر نمي كنند، بلكه درتحريف وتضعيف اسلام نيز به 

به جاي توسل به احكام  هروسيله اي متوسل مي شوند. تا جايي كه دريك قرن اخير، عملاً

اسلامي ازبيگانگان براي حل مسائل كمك مي گيرند كه خود باعث جدايي بيشتر مردم از 

حكومت هايشان مي شود. قيام هاي متواتر دراين دوره گوياي عدم سازگاري حكومت ها 

با اعتقادات مسلمين است كه آرزو واعتقاد دارند اجراي قوانين اسلامي درهمه ابعاد آن ، 

 .تنها راه سعادت ايشان است

 

بنابراين مشاهده مي گردد كه درطول تاريخ اسلام، خلافت ها وحكومت هايي سركار آمده 

اند كه ازراه تصريح خداوند متعال ورسول اكرم )ص(، مشروعيت نداشته ودولت هايي 

برمسند قدرت تكيه زده اند كه برپايه موازين ومعيارهاي الهي حكومت، برگزيده نشده 
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